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 92تفسیر سوره مائده, جلسه *

 «ینرِاهِالطَ هوَآلِ مُحَمَّدُنا دِیِّسَ صَلَّی اللَّهُ عَلیَوَ  مْالرَّحیِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ كاًمُلُو وَجعََلَكمُْ أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعمَْتَ اذكُْرُوا قوَْمِ یا لِقَومِْهِ  مُوسى قالَ وَإِذْ»

 ولَا لَكمُْ اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسةََ الْأرَضَْ ادْخُلُوا قَومِْ یا (92) الْعالمَینَ مِنَ أَحدَاً یُؤتِْ لمَْ ما آتاكمُْ

 حتََّى ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا جَبَّارینَ قَوْماً فیها إِنَّ  مُوسى یا قالُوا (91) خاسِرینَ فَتَنْقلَِبُوا أَدبْارِكُمْ  عَلى تَرْتَدُّوا

 عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافوُنَ الَّذینَ مِنَ رجَُلانِ قالَ (99) داخِلُونَ فإَِنَّا منِهْا یَخْرجُُوا فَإِنْ مِنهْا یَخْرجُُوا

 یا قالُوا (92) مُؤمْنِینَ كُنْتمُْ إنِْ وافَتَوَكَّلُ اللَّهِ وعََلىَ غالِبوُنَ فإَِنَّكُمْ دَخلَْتُمُوهُ فَإِذا الْبابَ عَلَیهْمُِ ادخُْلُوا

 إنِِّی ربَِّ قالَ (92) قاعِدُونَ هاهُنا إِنَّا فَقاتلِا وَرَبُّكَ أنَْتَ فَاذْهبَْ فیها دامُوا ما أَبدَاً ندَْخُلهَا لَنْ إِنَّا  مُوسى

 سنَةًَ أَرْبعَینَ عَلَیهْمِْ مُحَرَّمَةٌ فإَِنَّها قالَ (92) اسِقینَالْف الْقَومِْ وبََیْنَ بَیْنَنا فَافْرُقْ  وأََخی  نَفسْی إلِاَّ أَمْلِكُ لا

  1«(92) الْفاسِقینَ الْقَومِْ علَىَ تَأسَْ فلَا الأَْرضِْ فیِ یَتیهُونَ

طبق مطالبی كه گفتیم چون راجع به ورود در سرزمین ارض مقدّس است كه منظور همان بیت 

یك تعبیر كار كرد. منتها الآن بحث موضوعی آن را  المقدسّ یا بیت المَقدس است. باید روی

 بارَكْنا  الَّتی وَمَغارِبهَاَ الأَْرْضِ مشَارِقَ»كنیم و آن بحث كه حالا در آیات اگر دیدیم كه  نمی

 عَلهَمُْوَنَجْ الْأرَضِْ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نَمنَُّ أنَْ وَنُریدُ»به عنوان سنّت جاریه  (121)احزاب: « فیها

و با بحثی كه راجع به مستضعف و روایتی كه راجع به مستضعف  (2)قصص:   «الْوارِثینَ ونََجْعَلَهُمُ أئَِمَّةً

 عرض كردیم. این بحث را به عنوان یك پرانتز خیلی مهم برای خود باز كنید. 

 تعبیر قرآنی مستضعف

؛ كه ما این را «وَنُریدُ»ت. بینید به عنوان سنتّ جاریه اس مستضعف در تعبیری كه شما می

؛ ما «الْوارِثینَ وَنَجعَْلَهُمُ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْأرَْضِ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أنَْ وَنُریدُ»خواهیم.  می

ها را پیشوایان و وارثان زمین بكنیم كه تحققّ كامل این سنتّ در زمان حضرت  خواهیم آن می

الله تعالی فرجه( است وگرنه خود آیه بیان اراده دائمی است حتیّ روایات هم داشتیم مهدی )عجل 
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؛ تا قیامت بحث همین است. از این جهت مستضعف به معنای «جَاریَِةُ الی الیَومُ القیَِامَة»كه این 

خاک بر سر نیست. به معنای این نیست هر كسی كه یا هر گروهی كه در مقابل او یك مستكبر 

ی الهی قرار است وارثان زمین شوند؛ یعنی مثلا كشورهای آفریقایی، این  ها با وعده همین! ایناست 

ها وارثان زمین شوند! یعنی ما مستضعف را دقیقاً در مقابل  یك سنّت شود كه در این سنّت این

 كند.  گیریم آن موقع آیات این را حمایت نمی معنای مستكبر می

 شود ت امر ولی محقق میسنت وراثت زمین با تلاش تح

طور داده )با روالی كه ما با بحث جلو آمدیم دیگر الآن این  های این ببینید این آیاتی كه وعده

شود كرد.(، مال جایی است كه یك ولی خدا، یك كسی كه برخوردار از نفوذ  بحث مستضعف را می

گفتیم. دقیقاً تعبیری است كه  امر است كه همان تعبیر از اولی الامر است كه به یاد دارید ما می

 وأََطِیعُواْ اللّهَ أَطِیعُواْ»آقای خوشبخت گفتند. گفت ما سه دسته اطاعت داریم. اطاعت از خدا داریم. 

اطاعت از رسول داریم و منظور از اولی الامر هم كسانی هستند كه  (22)نساء: «الأَمْرِ الرَّسُولَ وأَُوْلیِ

ها صاحبان امر هستند.  ید شده است؛ یعنی امر تأیید شده دارند. اینها از طرف امر خدا تأی امر آن

ی خدا است این است كه اگر یك جا ولی  ها هم اطاعت دارند. در حقیقت آن چیزی كه وعده این

خدا و یك كسی كه صاحب امر است حالا این رسول خدا است، امام است، یا اولی الامر است؛ 

خدا دارد. این شروع به قیام كردن همراه با تلاش كند كه در آیه كسی كه امر تأیید شده از جانب 

دهند وگرنه گرفتار تیه  دهند. وگرنه بدون تلاش نمی كه این را با تلاش می« لَكُمْ اللَّهُ كتََبَ»بود 

شوند. این هم عرض كردیم درست است كه نوشتند منتهای مراتب با این پارامتر  چهل ساله می

! اگر تحت امر او با تلاش عمل كنی این سنّت جاری است وگرنه مستضعف به نوشتند كه با تلاش

ها قرار است وارثان زمین شوند! ممكن است این قومی كه  معنای خاک بر سران عالم نیست كه این

به استضعاف كشیده یك تلاشی بكند و نظام حاكم خود را سرنگون كند ولی این جاریه در سنتّ 

 ی حقیقی نیست.  نیست. این به عنوان وعده« اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ عَلىَ نمَُنَّ أنَْ وَنُریدُ»
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 مصداق اتم مستضعف، علی و اولاد علی است

ها مستضعف به مصداق حتمی  بینید گفته اند كه علی و اولاد علی این برای همین است كه می

تضعف را خدا ها مستضعف هستند. این تعبیر مستضعف است. وگرنه تعبیر مس هستند. این

پسندد. یعنی این عبارت مورد پسند  طور یعنی عبارتی فقط در مقابل مستكبر را چندان نمی همین

 نساء را بیاورید.  سوره مباركه 21كه شما این معنا را ببینید، آیه  خدا نیست. برای این

ود به ش ای از بحث در قبال بحث مستضعف است. می این خیلی جای كار دارد؛ یعنی یك شبكه 

 الَّتیِ وَمَغاَرِبهَاَ الأَرضِْ مشَاَرِقَ یسُْتَضْعَفُونَ»گوید:  خوبی جست و جو كرد و با همین تعبیر كه می

ی آن صبری كه كردند  ها بعد از تیه چهل ساله به واسطه ؛  این(121)اعراف: «صَبَروا بِماَ...  فِیهاَ بَارَكْناَ

آید تكلیف  را وارثان آن زمین كردیم. آن عبارات می ها ی پایمردی كه كردند، ما آن و به واسطه

 كند.  بحث مستضعف را روشن می

ها را توفیّ  ؛ كسانی كه ملائكه آن«كُنتُْمْ فیمَ قالُوا أَنْفسُِهِمْ  ظالِمی الْمَلائكَِةُ توََفَّاهُمُ الَّذینَ إِنَّ»

؛ در حالتی كه به خود ظلم «مْأَنْفسُهِِ  ظالمِی»گویند  ها می كنند به آن كنند؛ قبض روح می می

؛ ما «الْأرَْضِ فیِ مسُْتَضْعَفینَ كُنَّا قالُوا»گویند  ؛ شما در چه حالی بودید؟ می«كُنتُْمْ فیمَ قالُوا»كردند 

 اللَّهِ أَرْضُ تكَُنْ لَمْ أَ قالُوا»گوید  كند. می مستضعفین در زمین بودیم. خدا این تعبیر را تأیید نمی

؛ آیا زمین یك ارض وسیعی نبود كه شما مهاجرت كنید؟ یعنی چه كه شما «فیها جِرُوافَتهُا واسِعَةً

طور نیست هر  داری كنید. این داری كنید یك جای دیگر دین جا نشد دین مستضعف بودید! حالا این

نامه بدهد و  كس به یك جا برود، مستضعف واقع شود بعد خدا به او یك تأییدیه بدهد، یك امان

 را جاری در یك سنّت هم بداند! تازه آن 

 شود صرف استضعاف باعث وراثت زمین نمی

گوید شما  خدا نمی« الْأرَْضِ فیِ مسُْتَضعَْفینَ كُنَّا قالُوا»گویند.  ها می ببینید وقتی كه این

ن باشند. ولی ای« الْأَرضِْ فیِ مُسْتَضْعَفینَ»نبودید. نه! ممكن است « الْأرَْضِ فیِ مسُْتَضْعفَینَ»
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 فیها فتَهُاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تكَُنْ لَمْ أَ قالُوا»مستضعف بودند مهر تأیید خدا را ندارد كه بگویند 

 ؛ یعنی صرف استضعاف، استكبار این معنا مراد نیست. «مَصیراً وسَاءتَْ جهََنَّمُ مأَْواهُمْ فَأُولئكَِ

اند كه  د. اصلاً بحث این چیزها نیست. گفتهرو گویند جهنّم نمی )سؤال( اگر مستضعف باشد می 

تواند، نرسیده، هیچ  كه مثلاً اعرج باشد، اعمی باشد، نمی اگر واقعاً مستضعف باشد به معنای این

است.  سنّتتعابیر مستضعف همان مستضعفی نیست كه جاری در آن   پیامی به او نرسیده تازه آن

 بیا برو بهشت!  گویند باشد مثلاً حالا مستضعفی كه به او می

ها را در روایات ببینید. چون كه مستضعف یك واژهای است كه حدود و ثغور آن  اگر تعابیر آن

اند كه  را قرآن مشخّص نكرده است. باید نصوص, حدود و ثغور این مطلب را روشن كند. نگفته

 مستضعف دقیقاً چیست. 

ها مستضعف  حجورین واقعاً اینها بحث این است كه صبیان و مجانین و م )سؤال(: نه! این

اند. مثلاً  ها اصلاً در حد تكلیف نبوده روند. این ها به بهشت می ها اشكال ندارد. این هستند. این

گفتند طرف زیر هجده سالگی بمیرد، اگر خطایی داشته باشد این خطاها بخشوده است. یك چنین 

ع به بنی اسرائیل است و این سنّت كه تمام آیاتی كه راج چیزهایی، یك چنین فرمی... نه این

شود.  ای نمی كه هیچ چیز مانع اطلاق چنین آیه« الْأَرضِْ فیِ اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ عَلىَ نمَُنَّ أنَْ وَنُریدُ»

 شود و باید تكلیف بحث مستضعف درست مشخص شود. سنّت جاریه دارد بیان می

 كند.  ا تفسیر میآید همدیگر ر ها وقتی كنار هم می )سؤال( همین این

 فیِ واَلإْنِْسِ الْجِنِّ مِنَ قَبْلِكُمْ مِنْ خلََتْ قدَْ أُمَمٍ  فی ادخُْلُوا الَقَ»اعراف را ببینید.  23حالا آیه 

؛ گفته كه شما هم در میان گروهی از جن و انس كه پیش از شما بودند وارد آتش شوید. «النَّارِ

 حتََّى» كنند. ؛ هر گروهی كه وارد آتش شدند گروه دیگر را لعنت می«خْتهَاأُ لَعنََتْ أُمَّةٌ دَخلََتْ كُلَّما»

؛ «لأُِولاهُمْ أُخْراهُمْ قالَتْ»ها را تدارک كردند، در آتش جمیعاً  ؛ وقتی كه این«جمَیعاً فیها ادَّاركَُوا إِذَا

پایینی هم ی  در مقابل گروه مستكبر )شما اگر به آیه تر، یعنی گروه مستضعف این گروه پایین
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ها ما را گمراه  ؛ این«أَضَلُّونا هؤلُاءِ رَبَّنا»گویند:  دقـّت كنید باز دوباره همین تعبیر مستكبر است(. می

ها تسلطّ  ها قوم مستكبر بودند ما دست پایین بودیم این ؛ این«النَّارِ مِنَ ضعِْفاً عذَاباً فَآتهِمِْ» كردند.

؛ هر دو مضاعف است. هر «تعَْلَمُونَ لا وَلكِنْ ضِعفٌْ لكُِلٍّ الَق»ها را مضاعف كن.  داشتند، عذاب این

كه ظلم را تقویت كردید باز هم شما خطاكار هستید.   دو خطا كردید؛ یعنی شما هم به دلیل این

تر برویم باز به این آیه به دلیل دیگری مراجعه  ها سر جای خود چند آیه كه پایین )كه حالا این

*   تكَْسِبُون كنُْتمُْ بِما الْعذَابَ فَذُوقُوا فَضْلٍ مِنْ عَلَیْنا لَكمُْ كانَ فَما لِأخُْراهُمْ أُولاهمُْ تْوَقالَ»كنیم(.  می

 «... تُفَتَّحُ لا عَنهْا وَاسْتَكبَْرُوا بِآیاتِنا كذََّبُوا الَّذینَ إِنَّ

گروه غیر مسلطّ است. معلوم است كه یك گروه مسلطّ است، یك « لِأخُْراهُمْ أُولاهُمْ»با همین 

یك گروه دست پایین است، یك گروه دست بالا است. به هر جهت صرف استضعاف به این معنا 

به « وَمَغاَرِبهَاَ الأَرضِْ مشََارقَِ»ی خدا قرار نیست بشود! این مستضعف كه قرار است  شامل آن وعده

 دست این بیفتد این تعبیری است كه یك مقدار طور دیگر باید دید.

 تنها حجت عصر، حق امر و نهی دارد

( آن بحث كه راجع به 12: 22)سؤال(  فقط تأیید كرده یعنی باید تحت امر باشند، اصلاً )

حكومت اسلامی داشتیم همین است؛ یعنی یك پتانسیل درست كردند كه صاحبان امر الهی وجود 

زعیم شیعه چنین مجوزّی را كه فقها، فقیه جامع الشرایطی به عنوان  داشته باشد؛ یعنی بحث این

ها از طاعت مفترض برخوردار شده باشند. از یك چنین نظامی  گرفته باشد كه براساس آن این

برخوردار شده باشند، این حرف دقیقی است كه آقای منتظری در همین كتاب خود زدند كه اصلاً 

های  بیایید دولت این ساختار را درست كردند كه بیایید دویلت تشكیل دهید نه حتیّ دولت!

هایی  كوچكی تشكیل بدهید بالاخره هر جا یك كسی عَلَم شود و شروع كند قیام كند. دویلت

ها منجر به دولت شوند. یعنی این پتانسیل برای همین است كه  تشكیل شود. در آخر این دویلت

یك  عمومی شده است؛ یعنی نائب خاص دیگر نیست. چون اگر نائب خاص باشد او حق برپایی
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بینید كه چندین نفر مثلاً آقای  نظام را دارد. وقتی كه به نائب عام تبدیل شود در زمان نائب عام می

ها  ای در ایران، سیدّ حسن نصرالله در لبنان، فلان هر كدام از این سیستانی در عراق، آقای خامنه

كه   لام است؛ یعنی اینهایی تشكیل دهند. این نگاهِ از بالا به نظام سیاسی اس توانند دویلت می

خواهد به دولت اسلامی برسد باید چكار كند؟! آیا باید یكپارچه جهان اسلام را جمع كند؟  می

های كوچك كند.  های نفوذ، شروع به تشكیل دولت شود! این باید بیاید در منطقه كه نمی خوب این

كنند.  صورت دومینویی عمل میها به  طور این ها را ساقط كند. خود در رأس كار بیاید. همین نظام

آید یعنی  ها از داخل خود قرآن، در می طور تا این دویلت دولت شود. این چند جای دیگر هم این

انسان همین آیات را كه: ما در شما انبوه ملوک گذاشتیم به همان تعبیر عرض كردیم ملوک 

 (91: 22گذاشتیم، تا بیایید حكومت تشكیل دهید. )

كه به یك جا بروید این دخول، دخول غیر عادیّ  همین بحث بود كه این ی گذشته در جلسه

است. دخول عادیّ نیست. ما سه نوع از دخول به یك سرزمین را مطرح كردیم. این نوع سوم 

این را   دخول در یك سرزمین است. با سقوط و اسقاط دولت وقت همراه است. خود آیات دارد اصلاً

این نوع  (91)فتح: «منِِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكمُْ ومَُقَصِّرِینَآ»كّه فرق دارد كه گوید. این با دخول در م می

ورود این گونه است كه باید بروید غلبه كنید، قهر كنید، اخراج كنید، این نظام را ساقط كنید 

شود باید برود نظام را ساقط كند و خود در رأس  بروید. وقتی كه برخوردار از طاعت مفترض می

های طاعت مفترض است وگرنه برای چه اصلاً صاحب طاعت  نظام قرار بگیرد. این جزء خاصیـّت

 مفترض شود كه چكار كند؟ با این پتانسیل باید چه كرد؟

 ی مائده برای خود معنایی دارد.  این خیلی آیات دیدنی است و آمدن آن هم در سوره 

 الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ»دارد.  22نور در آیه   مباركه  ورهنور گفتید. س  مباركه  حالا آنچه كه شما از سوره

است كه مستضعفین به معنای   خود این بهترین شاهد برای این«, الصَّالِحاتِ وعَمَِلُوا مِنْكُمْ آمَنُوا

خاک بر سرها نیست. این وعده مربوط به این نیست كه خدا وعده داده باشد ما می خواهیم با 
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های شنی كه تا حالا این طرف  پایه كلاًّ دنیا را بچرخانیم! مثل این ساعت و دون های فرومایه انسان

 آید. این نیست!  چرخانیم هرچه پایین بود از این به بعد بالا می ریخته می

 عمل صالح عملی بر پایه حجّت عصر است

« الصَّالِحاتِ وعَمَِلُوا نْكُمْمِ آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ»این آیه تفسیر خوبی برای همان آیه است كه 

شود, این ایمان و عمل  شود، تفسیر می آید با این مجموعه آیات تركیب می حالا این وقتی كه می

 ی حجّت عصر.  صالح و عمل صالح یعنی عمل بر طبق حجّت عصر، عمل بر پایه

ودیم. عمل دهد. یك موقع هم ما بحث كرده ب ای است كه علاّمه مفصلّ توضیح می این نكته

گویند. یعنی كلاًّ ساختن بیمارستان عمل صالح   طور یك عمل خوب را عمل صالح نمی صالح همین

طور عمل  گوید این عمل صالح است. این نیست كه كسی ایمان بیاورد و همین نیست. كسی نمی

. كسی كه یك چنین كاری بكند عمل صالح عملی بر پایه حجّت عصر استصالح انجام دهد. 

این همین « قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ اسْتَخْلَفَ كَماَ الْأرَْضِ فیِ لَیَسْتَخلِْفَنَّهُمْ...  آمَنُوا الَّذینَ»ها را این  این

 سنّت جاریه است كه این باید تلاش كند. 

تلاش كند، در  ولیّ زمانكم خود را نشان دهد. باید تلاش كند، با  پس ببینید این آیات كم

 منِْ الَّذینَ اسْتَخْلفََ كَماَ» تلاش كند این آن موقع طاعت مفترضمان یعنی با آن محوریتّ ولی ز

است. یك چنین چیزی محقّق خواهد شد. پس حالا این آیه را كه كنار آن آیه  ی خدا وعده« قَبْلِهِمْ

شود چیست و این است كه باید دقتّ كرد. قرار نیست تمام  بگذارید تكلیف مستضعف معلوم می

 م را ساعت شنی كنند. عال

 دین مرتضی یعنی بهره مندی از نظام ولائی

  مباركه  ها را ما همان ابتدای سوره كه این« لَهُمْ  ارْتَضى الَّذِی دینَهُمُ لَهُمْ وَلَیُمكَِّنَنَّ»بعد هم دارد 

دادیم. این كه دین  ها را توضیح جا این بحث آن« دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ رَضیتُ( »92: 92مائده بابت آیه )

كند. حالا در رأس این نظام  مند می بهره نظام ولاییها را از آن  ها بدهد؛ یعنی این مرتضی به آن
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شود. هر كسی كه رئیس، مرئوس باشد كه به این  ولایی یا رسول خدا است كه این نظام ولایی می

تعبیر دقیق آقای خوشبخت این  مند از امر الهی است، گویند، بلكه نظامی كه بهره نظام ولایی نمی

جا برو! شما   تواند بگوید شما آن . مجوّز امر دارد كه میکه مجوّز امر از طرف خدا دارد آناست. 

جا بیا! وگرنه آدم قرار نیست به حرف این و آن گوش كند. ما الآن قرار نیست حرف كسی را  این

ظام ولائی مجوزّ امر دارد. تو به جبهه برو، تو جا. اما رئیس ن جا، تو بیا این گوش كنیم كه تو برو آن

برو خون خود را بریز! تو برو جان آن را بگیر! آدم كه برای این كارها مجوّز ندارد. ولی وقتی كه 

مند از نظام  ( ما بهره91: 22شود. ) مجوّز امر پیدا كرده است، این در این نظام ولایی ممكن می

 ها برگردید.  ها گوش دهید به آن فایل فایلشویم. اگر حوصله كردید  ولایی می

این است كه در نظام ولایی عدم تحققّ « شَیْئاً  بی یشُْرِكُونَ لا  یَعْبُدُونَنی أَمْناً خَوْفِهِمْ بَعدِْ»بعد 

های یك سیستمی خواهید بود  كند. وگرنه شما پیچ و مهره شرک به معنای اتمّ خود معنا پیدا می

 كنی!  ری ربوبیّت و مدیریّت افراد دیگر را در این عالم قبول میكه آن ولائی نیست. دا

 انبیاء یک حرف بیشتر ندارند و آن توحید است

حرف انبیاء یك حرف بیشتر ندارند. فقط یك حرف و آن هم توحید است. به این دقتّ كنید. 

یده كرده، های انبیا را چك ببینید خیلی جالب است كه وقتی شما حرف انبیا فقط توحید است.

همین! هر چیزی كه بازگشت به توحید پیدا « أَنْ أعَْبدَُ اللَّهَ»چكیده كرده به این حرف رسیده كه 

گنجد و هر بحثی كه شما نتوانید به توحید برش گردانید؛ یعنی  می نظام توحیدی قرآنكند آن در 

یعنی دین با چنین  هر بحث كه در دین بكنید به توحید برنگردد این از معارف دین خارج است؛

. حتیّ بحث ولایت فقیه، اگر بحث هر بحثی باید منتهی به توحید شودمعارفی كار ندارد. لذا 

خودی است، بحث باطلی است. چون حرف انبیا یك  ولایت فقیه منتهی به توحید نشود بحث بی

همین  9«تُفْلحُِوا اللَّهُ إِلَّا إِلهََ لاَ قُولُوا»؛ یعنی عبودیّت خدا «أَنْ أعَْبدَُ اللَّهَ»كه  حرف بیشتر نیست. این

ها حرف ندارند. هر حرف دیگر باید شبكه و شعاعی از این حرف  یك حرف! بیشتر از این هم این
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شود كه ما هم در آخر الزمان منتظر  شود. نام آن نظام توحیدی می باشد و این نظام توحیدی می

ری از سوی خدا است او در رأس یك هرم قرار مصداق اتمّ همین نظام هستیم. كسی كه صاحب ام

شود. به این معنا نیست  گیرد و نظام ولایی و این حكومت دینی به این سبك كاملاً تشكیل می می

طور نیست. بالاخره مادام كه دنیا دنیا است، آدم آدم است و اختیار دارد و  كه انسان بد نداریم. این

ریم، دزد داریم، معتاد داریم. آدمی داریم كه اولیاء خدا را تواند آدم بدی شود. ما قاچاقچی دا می

مندی از آن نظام است كه البتّه آن نظام اگر به واقع خود محققّ  كشد. همین است. منتها بهره می

كند. البتهّ  آن موقع یك امنیت را در سطح چیز ایجاد می« أَمْناً خَوْفِهِمْ بَعدِْ مِّن وَلَیُبدَِّلَنَّهُم»شود. 

نه این اطّلاعات درست است كه كشورهای دیگر  نگویید كه این امنیت را كشورهای دیگر هم دارند.

  .2كنند انگار بهشت است هم دارند. حالا بعضی از افراد راجع كشورهای دیگر طوری صحبت می

چیزهایی كه انسان ها  ببینید گاهی اوقات معبودها، بترا ببینید.  92عنكبوت آیه ی  سوره

حواس شما باشد نه  كند ممكن است تا حدّی یك چفت و بستی به زندگی دنیا بدهد. می درست

ها  شود. ولی تا یك حدّی... ببینید چیزی كه حضرت ابراهیم به این نمی چفت و بست كلّی، آن

 اللَّهِ دُونِ مِنْ اتَّخذَْتُمْ إنَِّماَ» :گوید می گویند او را بسوزانید. می دهند و فقط نمی گوید. جواب او را می

یجاد مودّت در حیات ا ؛«الدُّنْیا الحَْیاةِ فیِ بَیْنكِمُْ مَودََّةَ» .را برگزیدیدهایی  شما غیر از خدا بت ؛«أَوْثاناً

به هر جهت  دهد می اقتصادییك نظام دنیا را  یك حدیّ حیاتها  یعنی این نظام كنند؛ می دنیا

. این خیلی حرف گرداند می عالم را این حرف تا حدّیولی  ،كاملاً غیر توحیدی، كاملاً غیر الهی

كنید.  می را درستهایی  محض باشد. بالاخره شما بت ی پكیدهنیست طور  این مهمّی است؛ یعنی

دنیای  ها دهد. تا یك حد همین بت می طبیعتاً تا یك حد پوشش كنید. می سر عرفیات با هم توافق

وَ »كنید. همین  می درست همین ذهنیاتی كه كند. می ایجاد« الدُّنْیا الْحَیاةِ فیِ بیَْنِكمُْ مَودََّةَ»شما را 

همین الآن  ه هر كس بالاتر باشد پیروزتر است،همین منطق فرعونی ك «یعلَاستَ نِمَ ومَیَال حَفلَأَ دقَ

لاخره این منطق . باشحالا با بد و خوب خود چرخاند. می به هر جهت دنیا را همین منطق دارد
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ریزند با  می چرخاند. آن كسانی را كه از این نظام فرو می را دارد دنیا نظام اقتصادی ن دارد دنیاالآ

حاكمیّت خود را  و آید می دهد؛ یعنی نظام فرعونی با منطق فرعونی می بیمه و فلان باز هم پوشش

آن بد ی  صلاً همهنباید انسان بگوید كه نه اطور  این یعنی ؛پوشاند می كند و یك حدیّ را می زابرا

 بیند همین نظام پوكیده دارد نظام اقتصادی می انسان ست، همه پوكیده است، همه هیچ است! نه!ا

كنند كه بالاخره  می در تولید و مصرف درست آن یك نظام ، مصرف فلان طورفلان طورتجارت  ،

تولید كنند،  مدام تولید كنند مصرف كنند. دوباره را درست كرده است.ای  بستهی  یك حلقه

حتیّ گاهی  با دین سازگار نیست.بینید  می رابالاخره یك سیكل را درست كردند. تمام فقرات آن 

به  ،نظام اقتصادی كم مصرفدینی بعد از آن بیاید با های  یك اندیشه كنیم كه اگر فكر می اوقات

ها چیپس و  ی انهكارخ نباشند،طور  این های اهل خوراكی مؤمن، متدیّنی  شدّت كم مصرف، همه

آورد.  می شوند و بیكاری فساد می شوند. همه بیكار می شكستورها  كارخانهپفك و شكلات و كاكائو 

تا یك سیكل پیدا كرده است و توانسته  شبرای خود بینید این یك نظام اقتصادی است كه می

 تواند.  نمی راعمیق آن  گویم. چون كه می دنیا را برای خود آباد كند. این هم تا حدّیحدی 

یك دنیا این حرف ی  این حرف حضرت ابراهیم خیلی حرف مهمّی است. خیلی مهم است. اندازه

 گرا نداشته باشید یا دید دنیاگرای صرف داشته باشید دنیا و آخرت كه شما اگر دیدِ !مهم است

سازی  اسلحهی ها طولانی بربیایند. كارخانههای  بینید كه بالاخره از پس دنیای خود در بازه می

 حمله جا و آن جا این به شود. می مصرف ها اسلحهها  اندازند. در جنگ می سازد جنگ راه می اسلحه

شده است طبیعتاً طور  این الآن نظام اقتصادی آمریكاهمه چیز یك قواعد دارد. بینید  می وكنند  می

یعنی  لازم است؛ها  آن باید یك جنگ اخیراً اتّفاق بیفتد. مثلاً یك حركت در سیستم اقتصادی

  است. شده بینی پیشقابل چیزهایی است كه ها  این

كش دهی تا  توانی آن را نمی تویعنی  ؛«بَعْضاً بعَْضُكُمْ وَیَلعَْنُ بِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ یَكْفُرُ الْقِیامةَِ یوَْمَ ثُمَّ»

 وَ بَعْضاً بعَْضُكُمْ وَیَلعَْنُ بِبَعضٍْ بَعْضُكمُْ رُیَكْفُ الْقِیامَةِ یَومَْ»در  با آن پوشش دهی.دنیا و آخرت را بتوانی 
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توانم این حس خود  می دانم چقدر نمی مهمّی است!ی  خیلی آیه  «ناصِرینَ مِنْ لَكُمْ وَما النَّارُ مَأْواكُمُ

 را منتقل كنم. 

مستضعف كه آیات بیان كرده انواع روی بحث  است. یاین بحث مستضعف یك بحث مستقل

معانی آن  ی نگاه نشود و با هم مقایسه نشود،به صورت مثان ر بكنید! آیات مادامی كهكا است، 

 كرد. قااز قرآن استنطباید آید و  در نمیطور است كه معانی آن به راحتی  آید. قرآن این نمیدر

بینی. یك عفو  می بینی، یك جای دیگر مستضعف را به یك معنای دیگر می یك جا مستضعف شما

بینی به یك معنای دیگر است. یك  می بینی، یك عفو و صفح یك جای دیگر می جایك  و صفح

باید با هم ها  كند. این می معنی آن فرق بیند می بینید، یك اعراض دیگر یك جای دیگر می اعراض

 دیگر نگاه شود. 

 مثالی برای آیات مثانی

بیت المقدس  در سرزمین بقره بحث ورود  مباركه  سوره در كه شته كردندگذی  یك سؤال جلسه

یك  كه آیات باید با هم دیده شود گفتم قرآن یك طور است گزارش شده است، دیگرای  به گونه

  شود. یكی هم سوره می بقره شروع 22كه از آیه به هم این دو سوره دارند. یكی بقره  گزارش شبیه

ای  یات مثانی را با هم مقایسهبخواند این آ «ای اگر كسی قرآن مقایسه .است 121آیه  مباركه اعراف

خلأهای ها  رود. این می با هم دارد پیش بقره 22ی  با آیه اعراف 121ی  آیه بیند می  جلو برود،

ها  از مائده كه پیش بیاید خیلی وقتهایی  خصوص با این تكهّ گیرند. به می همدیگر را تا حدیّ

ند كه به كوه طور چه زمانی ما می قیولی باز هم سؤالاتی باشود.  می جاهای خالی تا حدّی پر

توانیم  نمی سامری مربوط به كدام بخش از این داستان بوده است. چونی  ماجرای گوسالهرفتند؟ 

كه در مقام امتنان  22ی  ببینید آیه بگذریم.سریع از آن فقط  آیات را با همدیگر نگاه كنیمی  همه

همان  شود. می مطرحمباعده  بعد یك دفعه بحثبقره این است كه از رود گذشتیم.  22 آیه و است،

است و من و سلوی هم در مباعده  سامری در همان بحثی  شود و بعد گوساله می شروعمباعده  جا
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 سُجَّداً»د. یشود همین كه وارد سرزمین بیت المقدس شو می 23آید در آیه  می بعدهمان جا است. 

قول را ها  این ؛«لَهُمْ قیلَ الَّذی غَیرَْ قَولْاً ظَلَمُوا الَّذینَ فَبدََّلَ» دارد كه 22آیه بعد در « حطَِّةٌ قُولُوا وَ

آن چیزی كه در روایات آمده  ،آمدند گفتند مثلاً حنطه« حطّه» تبدیل كردند یك چیزی به جای

 تبدیل كردند. حرف را گوش نكردند. حالا اینها  است. بالاخره معلوم است كه آن قول را این

 . «یَفسُْقوُنَ كانُوا بِما السَّماءِ مِنَ رجِْزاً»روایی آن است. بعد هم های  بحث «حنطه» و« حطّه»

یعنی بعد از تیه چهل  ساله است؛ وط به بعد از تیه چهلمرب 23ببینید بعضی گفتند كه آیه 

 دیگرار ك بعد یك عدهّ یك «حطَِّةٌ قُولُوا»گفتند   خواستند وارد شوند به آن می وقتی كهها  ساله این

  آمد. عذاب آسمانی آمد.« السَّماءِ منَِ رجِْزاً»كردند 

روید تفسیر  می وقتی كه ؛مفسّرین هم تقریباً هیچ چیز در این باره ننوشتند كردم. أمّلخیلی ت

این  شبعید است كه این مربوط به تیه چهل ساله باشد. دلیلآید كه  به نظر می .كنید می را نگاه

وَأَورَْثْناَ القْوَْمَ الَّذِینَ كاَنُوا یسُْتَضعَْفُونَ مشَاَرِقَ الْأَرضِْ »حث این است كه است كه در آن آیات ب

ی  واسطه به ؛«وَمَغاَرِبهَاَ الَّتِی بَارَكْناَ فِیهاَ وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحسُْنىَ علََى بَنیِ إسِْراَئِیلَ بِماَ صَبَرُوا

بخواهند وارد ها  وارد این سرزمین كردیم. بعد اینطور  این راا ه آن كه كردند، ما صبر و پایمردی

 كانُوا بِما السَّماءِ مِنَ رجِْزاً»و بعد هم  «طةٌنحِ» و بگویند« حِطَّةٌ»سرزمین شوند و بعد بگویند 

 یعنی بعد از آن تیه چهل ساله كه آیاتبعید است؛  یك مقدار یك عذاب آسمانی بیاید« یَفسُْقوُنَ

رث بیت المقدس و آن را ما واها  این ،ها پایمردی آنی  ا وضعیّت خیلی خوب، به واسطهگوید ب می

 اگر كه  این این یك دلیل است. یك چیز دیگر آید! می این یك مقدار بعید به نظر سرزمین كردیم،

عجل  قبول كنیم كه این مربوط به بعد از تیه چهل ساله نیست. این اتّفاقات حتیّ ماجرای

از رود عبور ها  بعد از این است كه این ،ماجرای من و سلوییعنی ها  تمام این حرفو  )گوساله(

گفتیم وارد آن ها  موسی گفته كه ما به آن كردند و تمام این ماجرا در این بازه انجام شده است. بعد

 آمد!« السَّماءِ مِنَ رِجْزاً»نشدند و ها  ، و ایناست( مائدهسوره شبیه  جا )از این شوند سرزمین
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ی گرفتار به یك نجاست آسمانها  این گوید؛ یعنی می «رجز»صورت  را بهها  ببینید عذاب آن

نیست؛ یعنی مثل تمام ها  و این صعبعذاب آسمانی حتماً یك چیز  شدند. یك عذاب آسمانی.

 د. گرفتار آن تیه چهل ساله شدنها  ذاب آسمانی آمد و اینیك عآیند.  می كه از آسمانهایی  پدیده

از درب وارد كه  این بیند. یعنی ماجرای ها می تقاربی است كه انسان در عبارات این احتمال دیگر

ها  كه این اعراف داردی  بقره دارد، هم در سورهی  مائده دارد، هم در سورهی  شوید كه هم در سوره

 و در آن دشون می از قبل ماجرای من و سلوی را داشتند و بعد هم گرفتار آن تیه چهل ساله

ما  آید و می مدام من و سلوی دارد جویی را داشتند كه چرا همان بهانه تیه چهل ساله گرفتاری

چه در « الْبابَ وَادْخلُُوا»گفته كه  (121 )اعراف: جا این چه در خواهیم! می خواهیم و فلان می عدس

 ،كه حالا سرّ آن چیست« بابَالْعلیهم  ادْخلُُوا»هم این دو نفر آدم گفتند كه  (92)مائده:  این آیه

 خیلی شاید .استقرآن advance  موارد ند. خیلی هم سخت است. از آنا همفسّرین اشاره نكرد

حمله كنند ها  چه چیز دارد كه از درب به آنجا  این تا معلوم شود این باب در احتیاج به كار است

 شوند...  می خارجها  كه از درب كه این

و مباعده را این وسط ماجرای هایی  آید یك تكهّ می بینید كه می ،ببینیدرا هم كه  121ی  آیه

باز  121ی  آید تا آیه می دارد ورا هارون  موسی با دعوای حضرت 122 ص و را دارد ماجرای عجل

 واَدْخُلُوا حِطَّةٌ ولُواوَقُ شِئْتُمْ حیَْثُ مِنهْا وَكُلُوا الْقرَْیَةَ هذِهِ اسكُْنُوا لَهُمُ قیلَ وَإِذْ»دوباره شبیه به همین 

 آید.  می حالا این به نظر« الْمُحسْنِینَ سَنَزیدُ خَطیئاتِكُمْ لَكمُْ نَغْفرِْ سُجَّداً الْبابَ

د كه این مربوط به كدام قسمت از ماجرای حضرت موسی چون مفسّرین این بحث را باز نكردن

مفسرّ  ،آن موقع آیات مائده .ده باشدمائسوره بحث  در، شبیه همین ورودهای  این تكهّ اگر است؟!

سر خود طور  همین كه این نه !شود. وقتی گفتند بروید وارد این سرزمین شوید می اعراف این آیات

بروید بجنگید وارد این سرزمین  !خیال خوشهای  آدم را پایین بیاندازید وارد این سرزمین شوید.

شود. اگر  می آن وقت آیات مائده مفسرّ این آیه شوید؛ یعنی با جنگ بروید این سرزمین را بگیرید.



12 

 

پسندم به همین دلیل  نمی خیلیمن  البتّهگفتند ها  بعضیكه  این مربوط به بعد از مائده باشد كما

به  صلاً خارج از بحث است؛ یعنی مرتبطبعضی از آیات اكند.  نمی آیات دیگر همراهی كه گفتم،

حضرت موسی نسبت به ورود به سرزمین بیت ی  ستهخوا مربوط به هماناگر بحث نیست؛ یعنی 

گوید بروید و  می هبرای این آیات كاست آیات مائده مفسّر بسیار خوبی طور  این ،المقدس باشد

 وبروید مجاهدت كنید  یعنی ؛مند كنید بروید یك زندگی بهره ؛«رغَدَاً شِئْتمُْ حیَْثُ»بخورید و 

یعنی  «الْأَرضِْ فیِ اسْتُضعِْفُوا الَّذینَ علَىَ نمَُنَّ أنَْ وَنُریدُ» هاست كجا  آن مند شوید. برای همین بهره

  (92)مائده: «  قاعِدُونَ هاهُنا إِنَّا فَقاتِلا وَرَبُّكَ أنَْتَ فَاذْهبَْ»بنشینید كه كه  این نه بروید مجاهدت كنید،

 هاهُنا إِنَّا فَقاتلِا وَرَبُّكَ أنَْتَ فَاذْهبَْ»از حضرت مهدی همین است كه  هم توقّع ما ها خیلی وقت

شود.  می در صورتی كه این با پایمردی حاصل !آییم می پیروز كه شدی ما !تو برو بجنگ ؛«قاعدُِونَ

آیات  آید این است و در این صورت می به نظریعنی باید پای این قضیه بایستند.  همه؛ پایمردی

 ارد. حالت مفسّر د مائده خیلی آیات كلیدی خواهد بود و

آیا تبدیل قول صرفاً به این بوده است  شوند كه می مفسرّ هم احسنت، حالا همه آیات )سؤال(

عذاب آسمانی بابت بعد یعنی  ؟!گفتند« حنطه» بازی با مسخرهها  و این« حطهّ» گفتندها  كه این

 گفتند برویدجا  این كه یعنی گندم. مثل این« حنطه» آمده است؟ یطور این یك تبدیل قول

 به یك عذاب آسمانی كرده را مبتلاها  صرفاً تبدیل قولی این ! آیاسور و ساتگفتند ها  بجنگید این

آن تبدیل قول همان  !یا نه ؟تبدیل شده است« حنطه» به« حطّه» آیا منظور همین است كه است؟

یعنی آن است كه یك  ؛«رُواصَبَ بِماَ إسِْراَئِیلَ بَنیِ عَلىَ الْحسُْنىَ ربَِّكَ كَلِمةَُ وَتَمتَّْ»است كه 

 كردند.را تبدیل  الهیی  داشتند و این كلمهها  برخورداری آن

خواهم بگویم شاید اصلاً این  می منولی گفتند. « حنطه»جا  آن ،یعنی به عنوان استغفار )سؤال(

 روایت است. ها  گفتم آننباشد. 
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ست. چیز نشده ا« حنطه« »حطهّ« »لهَمُْ قیلَ الَّذی غَیرَْ قَولْاً ظَلمَُوا الَّذینَ فَبدََّلَ»این )سؤال( در 

دانید در آیات  می یعنی حرف دیگری تبدیل شده است. اصلاً قول كه دیگری تبدیل شده است؛

یك حرف لزوماً بزنید نیست. این بارها بحث آن شده كه قول كه كه  این قرآن قول كردید به معنای

 إنَِّماَ»فرماید:  می كه امیر المؤمنین در نهج البلاغه« فَیَكُونُ كنُْ لهَُ یقَُولُ فإَنَِّما»ی دارید كه شما حتّ

گفته شده ها  آن چیزی كه به آنكه آیا  این   قول به معنای فعل است.ها  خیلی وقت «فِعْلهُُ قَوْلهَُ ...

این است كه یك كلمه بگویید؛  آیا به معنای بگویید؟ «حطهّ»گفته شده است این است كه  است

 این است؟  رویم. لزوماً می و داخل یعنی بگویید استغفار

این رجز آسمانی نازل شد؟ آیا « حنطه»و « حطّه»آیا منظور این است كه به واسطه  )سؤال(

چون اگر یك مقدار با خدا زندگی كرده آید.  می كه یك مقدار از اخلاق خدا بعید هبود صرف لفظ

تا  كنم می تعویضاین كلمات را  (122)بقره: «انْظُرْنا وَقوُلُوا راعِنا واتقَُولُ لا»فهمید! اگر دارد  باشید می

 «اراعنّ»گویند  می همها  ، آنمراعات ما را بكن(«)اراعِن»گویید  می . شمابهانه به دست دشمن ندهید

 صرفكلمه را عوض كردند كه  این دیگر انتخاب كنید. ولیی  شما یك كلمهبچران! پس یعنی ما را 

را « حطّه» كه قرآن ندارد این را خود كه بكن، این نیست! ضمن این« حنطه»را « حطّه» كه این

گفته ها  آن چیزی كه به آن غیر از ؛«لَهُمْ قیلَ الَّذی غَیْرَ قَولْاً ظَلمَُوا الَّذینَ فَبدََّلَ»كردند. « حنطه»

شما بیایید با كه بوده   اینگفته شده بود ها  شده بود كردند. حالا ممكن است آن چیزی كه به آن

یعنی  «حطّه» یعنی همین. آن« حطّه»و آن موقع  !امر الهی حمله كنید و یك سرزمین را بگیرید

این ماجرا بگیریم  بعد آمرزش الهی بوده است. اگر به ق آن آمرزش همین كار بوده است. اینمحقِّ

 .شود می دیگر از بحث خارج كه

 همین وارد این سرزمین شدن است.  آید كه می ه نظرب «اهْبِطُوا مِصْراً»این )سؤال( 

همه چیز از این آیه بیرون  را از این آیه بیرون نیاوردیم. ببینید قرار نیست كهها  این )سؤال(

 بیاید!
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 خود مصر، یا مصر به معنای شهر. ممكن است مصر به معنای لزوماً مصر به معنای  !نه )سؤال(

« بِالَّذی هوَُ خَیرٌْ  قالَ أَ تسَْتَبدِْلُونَ الَّذی هُوَ أَدْنى»این است كه  بانچون ز باستان باشد؛خود مصر 

هبوط  این ،یدحالا هبوط كن كنید؟! می تر دارید عوض شما دارید یك چیز بالاتر را با یك چیز پایین

مان این همراه با سقوط است. ه« اهْبِطوُا مِصْراً»سقوط كردن است. حالا یك طور  كردن به معنای 

آن  ،خواهید گرد زدن. شما اگر آن چیزها را می بعق (91)مائده: «أَدْباَرِكُمْ  عَلىَ ترَْتَدُّواْ وَلاَ» است كه

 « خَیرٌْ اهْبِطُوا مِصْراً فإَنَِّ لَكمُْ ما سَأَلتُْمْ وَضُربَِتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمسَْكَنَةُ» را دارد: شرایط

 ی یك شهر است. حالا كدام شهر است؟خواهیم. مصر هم یعن می ار مصر ما مصداق آن )سؤال(

  ؟كدام شهر استباید ببینیم حالا  ،ییعنی شهر مصر غیر منصرف هم باشد؛ حتّی اگر

ت اطّلاعاتی ودر بایك بینی می یك دفعه را در تفسیر نگاه كنید، ها این داستاناگر به هر جهت 

حرفی چه بوده است، الآن این  پیوند این ماجراها با هم بینی هیچ چیز ندارد. اصلاً می شما .دهستی

است كه شما بیایید آیات مثانی را با هم advance زنیم، حرفی  می كه در این دو، سه جلسه داریم

 .گویید وارد این سرزمین شوید می شما وقتی یعنی چه؟! شود هرچهبمقایسه كنید آن موقع معلوم 

دن را معلوم كند؛ یعنی چطور وارد این سرزمین رد این سرزمین شچطور واباید تكلیف  مائدهسوره 

را  «وَمَغاَرِبهَاَ الأَرضِْ مشَاَرِقَ» آیه كه آن و گوید می گوید. این یكی آن را می كه این راجا  آن شوید.

این آیات ی  یك شبكه است كه باید همهها  این شوند؟ می این مستضعفین در این بین چهگوید،  می

خواهم ادعّا  می هم است؛ یعنی منای  كند تا خود را نشان دهد. خیلی كار پیچیده رخوردبه هم ب

را با هم ها  نشست مدام فكر كرد. اینها  اینی  شود به همه می كنم كه ما فقط یك كلید زدیم و

گویم تفاسیر  می گویم تفاسیر كاملاً از این بحث خالی است. یعنی می بررسی كرد و پیشاپیش هم

بحث استضعاف به این صورت حتّی  گویم تفاسیر، خالی است. هیچ چیز ندارد. می ی دیدم كهیعن

 وجود ندارد.
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سجده كنید و وارد  ندارد. ی وجودكه اشكال (121)اعراف: «سُجَّدا الْبابَ واَدخُْلُوا»در آیه  )سؤال(

 این سرزمین شوید.

رم مواجه وشما با یك چیز غیر نه ك این یاز این طرف درست كنید. یك ببینید این را )سؤال(

بعضی از كه  این كمابه بعد از تیه چهل ساله است.  توانید بگویید این مربوط می هستید. شما

این سرزمین را به ها  ما به آنبا این آیاتی كه  آن موقع شما این را درست كنید مفسّرین گفتند.

 دادیم. ها  به آنخاطر پایمردی 

ها  این و تقدم و تأخر زمانیی  فاصلهاست.  ساله 22د بگوید بعد از تیه خواه می صرفاً)سؤال(  

 كه دیگر ذكر نشده است. 

آن صبر به واسطه پایمردی و جنگی است كه صبر به معنای تیه چهل ساله نیست.  )سؤال( آن

 را بگیرند.« وَمَغاَرِبهَاَ الأَرضِْ مشَاَرِقَ»مردم كردند كه توانستند بروند آن 

 دتوانی نمی هرگز ه،آوری كرد كه داستان حضرت موسی جمعای  سوره 22م شما در عرض كرد

یك جا نگاه كنید بعد از نیل است، ممكن است بگویید بعد از  .دتقدّم و تأخر آن را مشخّص كنی

 ز نیل است؟ چنین چیزهایی اصلاً معلوم نیست!نیل است همین، آیا بلافاصله بعد ا

ترتیب ذكری كه آمده  همین به گویم. شما اگر آیات را می را همین مشكل دارم من)سؤال(  

امری كجاست. در تیه سی  كه داستان این گوسالهتوانید این داستان را جمع كنید  نمی ،نگاه كنید

  به آن سرزمین است؟ها  قبل از ورود آن چهل ساله است؟

 رَبِّكَ كلَمَِتُ وَتمََّتْ فیها بارَكْنا  الَّتی وَمَغارِبهَاَ الْأرَْضِ رِقَمشَا یسُْتَضْعَفوُنَ كانُوا الَّذینَ الْقوَْمَ وَأَوْرثَْناَ»

كه « فیها بارَكْنا» كه «مَغارِبهَاَ وَ الْأرَضِْ مشَارِقَ»گوید ما  می «صَبَرُوا بمِا إسِْرائیلَ  بنَی  علَى  الْحسُْنى

 إِلىَ الْحَرامِ الْمسَجْدِِ مِنَ»ه كه این با آن آی ،است« فیها بارَكْنا»ما گفتیم این مشرق و مغرب كه

كند كه از این معلوم  می علّامه هم به این اتّفاقاً اشاره( 1)اسراء: «حَوْلَهُ بارَكْنا الَّذی الْأَقصَْى المَْسْجدِِ

ی  بوده، به واسطه« صَبَرُوا بِما»ها  زمین بیت المقدس بوده است؛ آن وقت اینهمان سراین است 
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 ؛ تو برو بجنگ و«قاعدُِونَ هاهُنا إِنَّا فَقاتِلا»گفتند كه  آن ی نه به واسطهوده است. بها  پایمردی آن

ی  را به واسطهجا  آن گرفتار تیه چهل ساله شدند بعد شروع كردند یك جنگ حسابی كردند و

 بوده است. طور  این پایمردی خود گرفتند.

 !صلوات                                                                                                   

                                                           
 عَلَـى  الْمُـؤْمنِِ  عَـوْرَةُ  النَّـاسُ  یَقُولُـهُ  ءٌ شَـیْ  (ع)اللَّهِ عَبدِْ لِأبَِی قُلتُْ»گوید  . راوی می21، ص 9جلد  . یاد یك روایت افتادم در وسائل الشیعه،  1

 فرماینـد:  گوید روایتی است كه عورت مؤمن بر مؤمن حرام است, چنین روایتی درست اسـت؟ حضـرت مـی    به امام صادق می« حَراَمٌ مُؤْمنِِالْ

 یـَزِلَّ  أنَْ» ن؛ قصد شـده از عـورت مـؤم   «الْمُؤْمنِِ عوَْرَةُ عُنِیَ إنَِّماَ»ها فكر كردند.  ؛ منظور آن چیزی نیست كه آن«یَذْهَبُونَ حَیثُْ لَیسَْ فَقاَلَ»

كـه نقطـه   « عَلَیْـهِ  یُعَـابُ »كه مؤمن یك لغزش بكند یا یك چیـز بگویـد.    ؛ این«ماَ یَوْماً بهِِ لِیُعَیِّرَهُ عَلَیهِْ فَیحَْفَظَ عَلَیهِْ یُعاَبُ ءٍ بِشَیْ یَتَكَلَّمَ أَوْ زلََّةً

تا یك روز بخواهد او را با این سرزنش كند. یعنـی نقطـه   « ماَ یَوْماً بهِِ لِیُعَیِّرَهُ. »؛ این را نگه دارد«عَلَیهِْ فَیحَْفَظَ»ضعف او را پیدا كرد. آن موقع 

 گیرد.   ها است كه حال مناجات را از انسان می ضعف داشته باشد برای سرزنش كردن. این
 . 929 ص ،13  ج الأنوار، بحار -9
دیم. گفتم خاک بر آن سر تو كنم كه اگر هدف تو از بهشـت رفـتن، رفـتن    گفت: رفتیم بهشت خدا را هم دی . طرف از آمریكا آمده بود می 2

یك جا شبیه به آمریكا است یعنی واقعاً توقع تو از كل بهشت با تمام عرض و طول آن چیزی شبیه آمریكا است! این خیلی سـطح را پـایین   

 .گرفته است


